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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 1جهمعیار تحقق احصان در زو
  _____________________ 2محمدجواد محمدی  ____________________ 

 چکیده
قید مجازات جرم زنا در فرض تحقق احصان، رجم است.  در فقه امامی

به وضعیت تأهل در مرد و زن ناظر است و تحقق آن وابسته به  ،«احصان»
مندی جنسی از همسر است. جمعی از فقیهان بهره ، از جملهوجود شرایطی

مندی زوجه در بحث نکاح به رعایت حق بهرهرا  امامی تحقق احصان
تحلیل و بررسی  ا. این پژوهش بدانندوابسته می (بار در چهارماهیک)

 ۀ. بر پایپردازدمینظریۀ یاد شده ، به نقد «احصان»ب چارچو مستندات 
 افزون بر سایر شرایط مذکور در باب زنااست که زنی  «محصنه»مستندات، 
مندی جنسی از شوهر را به میزان ( امکان بهرهآزادیعقل و  ،)مانند بلوغ

 ،واژهاین مفهوم در متعارف داشته باشد. همچنین در فرض حصول ابهام 
انِي فاَجلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائةََ جَلدَةٍ  ۀشریف ۀآیعموم  ،مرجع انِیَةُ وَ الزَّ  الزَّ

                                                      
 2/12/101 تأیید: تاریخ                                                                                                            22/2/101 دریافت: تاریخ .1
 اسلامی. علوم و فقه عالی ۀموسس پژوهشی مرکز گرپژوهش قم، ۀعلمی حوزۀ عالی سطوح مدرس .2

mjmohammadi٦۲@gmail.com 
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 است و مجازات رجم منتفی خواهد شد.
 مندی جنسی، رجم.احصان، محصن، محصنه، بهره :واژگان کلیدی

 مقدمه
مهم در تعیین مجازات زنا دارد. احصاان ناا ر  اه  یکه نقشاست شرط احصان از عناصری 

شاود کاه مجاازات از وضعیت تأهل در مرد و زن است. وجود احصان در جرم زنا سبب می
 یا د.تغییر هاست ترین مجازات ه رجم که یکی از سخت ،صد تازیانه

 ه حصول شرایطی است که در کتب فقهی  ه آن اشاره شده است.  وا ستهتحقق احصان 
شرط  ،این شرایط است. در این میان ۀنزدیکی از جمل ۀ، عقد نکاح دائم و سا قحریت )آزادی(

 ر اساس روایات و عبارات فقیهان یکی  است.دچار ا هام مندی جنسی در زنان تمکن از  هره
آن است که زن و شوهر از لحاظ جنسی  ه یکدیگر دسترسی داشته  اشند.  ،از شرایط احصان

مردان هر زمان که اراده کردند  اید  ه همسرشان دسترسی داشته  اشند که این  ر این اساس 
میزان این دسترسی  ،زنان ۀدر ار ولی .تعیین شده است« ح  رو  ی   و   یه  ل  و ع  غد  ی  »تعبیر میزان  ا 

 .میزان روشنی مشخص نشده است اره کنایی است و دراینروایات تعا یر  ؛ زیرانیست روشن
مندی مداوم شرطیت  هره رخی از فقیهان همچون صاحب جواهر،  اگرچه در نگاه

، 1مندی جنسی مداوم فقط  رای مرد ثا ت استحق  هره؛ چراکه شرعاً اختصاص  ه مرد دارد
در فرض قبول نظر  قهراً  است. اقی اختصاص این حکم  ه شوهر  جای  ررسی اما هنوز

تعبدی است که وجه ارتباط آن احصان زن  ر خلاف مرد، امری چارچوب  صاحب جواهر،
 . ا مجازات رجم روشن نیست

 پیشینه
زنا از جمله جرایم حدی است که یاد شدن آن در قارآن و روایاات، نشاان از اهمیات  حا  

وا دارد.  رخی مفسران  ر این  اورند که آیۀ  د  شاه  است  م ف  ک  اائ  س  ان ن  َ  م  ا ش  اح  ین  الف  أت  ي ی  و  اللأت 
 ًَ ع  نَّ أر   یه  ل  اه  ع  ال  اللَّ جع  اوت  أو ی  نَّ الم  ااه  فَّ و  ت  ی ی  تَّ وت  ح  ی  ي الب  نَّ ف  وه  ک  أمس  وا ف  د  ه 

ن ش  إ 
م ف  نک  م 

                                                      
 را حکم این زنجانی شبیری آقای دارد. نزدیکی حق  اریک تنها ماه، چهار هر زن معتقدند فقیهان از  سیاری .1

 .1693ص ،5ج ،نكاح كتاب زنجانی، ن.ک: .دهدمی نسبت ادریس ا ن از پس فقیهان اکثر  ه
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یلاً  ب 
نَّ س  ه  ل 

همچنین در روایاات متعاددی پیراماون شارایط و  2اشاره  ه زنای محصنه دارد. 1
 احکام آن سخن گفته شده است.

ی وارد شده و از نخستین آثار فقهی  ه همین مناسبت  ح  از احکام زنا در کتب فقه
متقدمین تا دورۀ معاصر، پیرامون آن  ح  شده است.  ا این حال  یشتر متون فقهی شرایط 

 ه طور خاص،  .اندشرایط زن پرداختهاند و کمتر  ه را ا تدا نا ر  ه مردان مطرح کردهاحصان 
یزان آن در مرد  ه  ح  از شرطیت امکان  هره مندی جنسی از جمله شروطی است که م

طور واضح مشخص شده است، اما در  ررسی شرایط زن،  ه طور روشن  یان نشده است. 
هرچند کوتاه و در یک یا دو  -تنها فقیهانی مانند فاضل هندی و محقق نجفی  ه صراحت 

در میان آثار فقیهان معاصر، آقای مکارم شیرازی  یش از  6اند.میزان آن را  یان نموده -سطر
 ۀپیشینیغیر از این،  1است.نموده مطرح را ایرین و نسبتاً  ه تفصیل  ح  احصان زن س

 موضوع یافت نشد. ۀی در ارمستقلپژوهشی 

 مفهوم شناسی
نخست از جهات معناای  :واژگان محصن و محصنه از دو جهت لازم است یتحلیل مفهوم

، عالاوه  ار ایان دو واژهیا ی وضعی واژگان یاد شاده و اینکاه آیاا دوم از جهت ریشه ؛لغوی
 حقیقت شرعی مستقل نیز دارند؟ حقیقت عرفی،

فعال اعناوین اشتقاق یافته از فعل مضارع  اب « محصنه»و « محصن»: مفهوم لغوی
 ه معنای حفظ و صیانت . حصن است« حصن» ۀای عر ی و از ریشواژه« إحصان»است. 

 5گویند.درون آن نباشد، حصن مییا ی  ه مستحکمی که توان راهجای  ه هر  ، واستآمده 
ن» ،از این رو  ه مردی که ازدواج کرده است  3گویند.می «محص 

نه» چه  ه سبب عفت  ؛شود که خود را حفظ کرده  اشدنیز  ه زنی گفته می «محص 

                                                      
 .15 آیۀ نساء، سورۀ .1
 .263-265صص ،1ج ،المیزان طباطبایی، .2
 .222ص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛156ص ،10ج ،اللثام كشف ،اصفهانی .6
 .93-96صص ،الحدود كتاب-الفقاهة أنوار شیرازی، .1
 .112 ص 6ج ،العین كتاب ،یفراهید ؛39ص ،2ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ا ن .5
 .161ص ،16ج ،العرب لسان مصری، .3



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،1۴ ۀ

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

2
 

 

78 

فاعل و مفعول این واژه  ۀو چه  ه سبب ازدواج. راغب در تفاوت صیغ ،ورزیدن و پاکدامنی
ن»خود زن  اشد،  ه صیغه فاعلی یعنی  ۀنت از ناحیگوید: هرگاه حصامی ) ه کسر « محص 

-مثل ازدواج-غیر حاصل شده  اشد  ۀو اگر این حصن از ناحی ،صاد و  دون تاء تأنی (  وده
ن»مفعولی یعنی  ۀ ه صیغ ،  ،اسم مفعول ۀاین واژه همچنین  ه صیغ 1شود.خوانده می «محص 

زیرا  ؛رودکار میه  د،نحتی اگر زن ازدواج نکرده  اشدامن، پاک ه شکل مطلق در مورد زنان 
 2وصف حصانت حاصل شده است. چنین زنی، ه سبب عفت ورزیدن در 
ندر محصن:  حقیقت شرعی یا عرفی و محصنات  ه تناسب  ا معنای اصلی آن، در  همحص 

ات   ۀشریفۀ معانی متعددی در قرآن کریم و روایات استعمال شده است. در آی ن  حص  و  الم 
م ک  اء  ذل  ر  ا و  م م  ک  لَّ ل  ح 

م و  أ  یک  ل  ه  ع 
اب  اللَّ ت  م ک  ک  ان  ت أ یم  ک  ل  ا م  لاَّ م  اء  إ  س  ن  النِّ م 

 ه معنای زنان  6
ح   ۀشریف ۀشوهردار  ه کار رفته است. اما در آی نک  ن ی  ولًا أ  م ط  نک  ع م  ط  ست  م ی  ن لَّ م  و 

ات   ن  ؤم  ات  الم  ن  حص  ات  الم  ن  ؤم  م  الم  ک  ات  ی  ت  ن ف  م م ِّ ک  ان  ت أ یم  ک  ل  ا م  ن مَّ م 
ف 

 ه معنای زنان آزاد  ه  1
 ۀند و دیگری اختیار  هراهمالک خود  ود، زنان آزادکه شاید  ه این دلیل  5کار رفته است.

شد؛ زیرا در و یا اینکه آزاد  ودن زن، مانع از ارتکاب زنا می ه است؛جنسی از آنان نداشت
همچنین گاهی نیز  ه معنای زنان پاکدامن و عفیف  ه  3ذشته زنا در  ین کنیزان رایج  ود.گ

ین  کار رفته است:  مان 
م ث  وه  د  اجل  داء  ف  ه  َ  ش  ع  ر   أ  وا    أت  م ی  مَّ ل  نات  ث  حص  ون  الم  رم  ین  ی  ذ 

و  الَّ
م   ك  ه  ولئ 

داً و  أ  ةً أ    هاد  م ش  ه  وا ل  ل  قب  ةً و  لا ت  لد  ون ج  ق   .2الفاس 
که شرایط  هستنددر روایات   اب حدود نیز محصن و محصنه  ه معنای مرد و زنی 

و تمکن مرد از نزدیکی  ا  آزادی،این شروط مانند نکاح دائم،  از  اشند.  رخیداشته خاصی 
 شود. رخی دیگر مثل عقل  زانی اختلاف نظر دیده می ۀاما در ار ؛همسر، اتفاقی است

 رخی شروط و اختلاف در  رخی دیگر، نشان از آن دارد که در جریان قطعی  ودن 

                                                      
 .269ص ،مفردات اصفهانی، .1
ین مجمع طریحی، ؛692 ص ،1ج ،ةالنهای جزری، .2  .262 ص ،3ج ،البحر
 .21 آیۀ نساء، سورۀ .6
 .25 آیۀ ،همان .1
 .53ص ،6ج ،البیان مجمع طبرسی، .5
 .232ص ،1ج ،المیزان طباطبایی، .3
 .1 آیۀ نور، سورۀ .2
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رخی از احکام شرعی این  اب، تنها صدق معنای لغوی و عرفی کافی نیست. خصوصاً که  
و تنها  ه استناد  ،ثیری در تحقق احصان عرفی ندارندأت -مانند لزوم عقد دائم-شروط این 

این مقدار سبب ثبوت  ، ا این حال اما ت.شرعی در این موضوع گنجانده شده اس ۀادل
همچنان که در  سیاری دیگر از عناوین  غیر  .شودحقیقت شرعی  رای این اسامی نمی

 نیز  ه همین شکل است. -مانند  یع، هبه، اجاره، مزارعه و ...-عبادی 
نتیجه اینکه هرچند شارع در  اب حدود  رای جریان احکام شرعی، شرایطی را در این 

های احصان، محصن و محصنه دارای حقیقت شرعی یا واژه ، ولیوین اعتبار کرده استعنا
و صوم و حج متفاوت  تمتشرعی نیستند و سنخ این عناوین  ا عناوین اختراعی مانند صلا

است.  نا راین مرجع  رای جریان حکم رجم، صدق عرفی عنوان محصن و محصنه است، 
و توسعه یا  ه،دیاز نظر شرعی  ه اثبات رس قیدی مگر در مواردی که شرطیت یا مانعیت

 تضییق موضوع احراز شود.

 شرایط تحقق احصان در فقه و قانون مجازات اسلامی
اسات.  آمده ه شرایطی است که در کتب فقهی  وا ستهتحقق احصان در هر یک از مرد و زن 

قق احصاان در هار شرایط تح  ر. در ادامه مروری اجمالی اند یشتر شرایط ذکر شده مشترک
 .شودیک از مرد و زن می

ا کننده،  لوغ و آزادی زن محقق حلی در  یان تحقق احصان مرد  : شرایط احصان در مرد
را  پیش از زنا و لزوم را طۀ جنسی  ا همسر از جلو، همسر دائمی،شتن دا)حریت(، همچنین 

مورد اتفاق فقیهان را  نخستصاحب جواهر دو شرط . داند رای جریان حکم رجم لازم می
را امکان آمیزش  ا همسر  ه طور دائم  ، و شرطشرطیت  لوغ را معتبر دانسته استایشان  .داندمی

 ،.  نا راین اگر مرد دارای همسر دائمی  اشد اما  ه سبب مانعی مانند مسافرتداندنیز صحیح می
 1، احصان وجود ندارد.از وی را نداشته  اشد مندی جنسی هرههمسر امکان   یماری  یا  ،حبس

احصان مرد را  ه این شرح آورده است:  ،223 ۀقانون مجازات اسلامی در  ند الف ماد
احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و  الغ  اشد و در حالی که  الغ و »

                                                      
 .226-239صص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛162ص ،1 ج ،الإسلام شرائع حلی، .1
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ل  ا وی در حال  لوغ جماع کرده  اشد و هر وقت  خواهد امکان  ،عاقل  وده ب  از طریق ق 
ل را  ا وی داشته  اشد.ج ب   «ماع از طریق ق 

احصان کیفیت تحقق احصان در زن مقداری پیچیده است. محقق حلی : شرایط احصان زن
 رد که در کلمات  سیاری از ای  ه کار میداند و جملهدر زن را همانند احصان در مرد می

احصان در »این جمله که  1.«ل  ج  الرَّ  يف   ان  الإحص  ک   ة  رأ  ي الم  ف   ان  الإحص  »شود: فقیهان دیده می
صاحب جواهر  شود.در عبارات  سیاری از فقیهان دیده می« زن همانند احصان در مرد است

دلیل این سخن آن » نویسد:در توضیح یکسان  ودن شروط تحقق احصان در زن و مرد می
 2«کار رفته است. چه در روایات و چه در فتاوا در زن و مرد  ه یک معنا  ه ،است که احصان

که  ا توجه  ه اینکه زن نسبت  ه مرد از حق کمتری  مطرح است ا این حال این پرسش 
زن  ۀمندی از همسر در ناحیشرطیت امکان  هره ،مندی جنسی  رخوردار استنسبت  ه  هره

 شود؟چگونه تفسیر می
احصان »ست: زن آمده ا احصان   قانون مجازات اسلامی در تفسیر   223 ۀدر  ند ب ماد

زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و  الغ  اشد و در حالی که  الغ و عاقل  وده،  ا 
ل را  ا شوهر داشته  اشد. ب  ل جماع کرده  اشد و امکان جماع از طریق ق  ب  تعبیر « او از طریق ق 

روشن  گذار مقصود خود را  ه خو ی در متن قانونگویا نیست و قانون« امکان جماع» ه 
امکان جماع  ه میزانی است که جمعی از فقیهان در  اب نکاح  ،نساخته است. آیا مقصود

 مندی  ه مقدار متعارف است؟یا مقصود  هره 6اندمندی جنسی زن  یان کردهحق  هره ۀدر ار

 لهئقواعد کلی حاکم بر مس
 ار مقتضاای قواعاد کلای حااکم لازم اسات  ،مختلافنظرات پیش از  ررسی مستندات 

نااگزیر خواهاد  اود.  ،. مراجعاه  اه قاعاده در دو فارض یان شاوددر فرض شک  ،مسأله

                                                      
 حلی، ؛511ص ،2ج ،الرموز كشف طالب، ا ی ا ن ؛162ص و 162ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، .1

یر یاض حائری، طباطبایی ؛29ص ،9ج ،البهیة الروضة عاملی، ؛603 ص ،5ج ،الأحكام تحر  ،المسائل ر
 دیگران. و ؛115ص ،15ج

 .223ص ،11ج ،الكلام جواهر ،نجفی .2
 .211ص ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، .6
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و در دخالت شرعی قیادی در نشده، محصنه ثا ت  ۀواژ رای عرفی  حقیقت   وقتی ،نخست
که حقیقت عرفی  ه اثباات رسایده  اشاد، اماا در زمانی  ،. دوم اشدمفهوم محصنه تردید 

 . اشدمعنا تردید  عرفی   یقلمرو
سپس اصل عملی  ؛اصل لفظی ،مقتضای اصل در دو مقام قا ل پیگیری است: نخست

محصن و  ۀواژ معنایی   ۀدر فرض فقدان اصل لفظی.  ه لحاظ اصل لفظی اگر در محدود
لَّ مرجع در موارد مشکوک، اطلاق قرآنی  اشد، محصنه تردیدی  وا ک  د  اجل  ي ف  ان  َ  و  الزَّ ی  ان  الزَّ

ا م   م  نه  دٍ م  اح  ةٍ و  لد  َ  ج  ائ 
شریفه مقتضی وجوب صد تازیانه  ر هر یک  ۀاطلاق آی؛ زیرا است 1

اعم از اینکه شرایط احصان را دارا  اشند یا خیر.  ا این حال مطا ق  ؛زانی است زن و مرداز 
یعنی این  2رجم است. ، عضی روایات، مجازات زانی و زانیه در فرض وجود شرایط احصان

آیه مقید شده است.  ،شریفه خارج شده و  ه اصطلاح ۀآیشمول دو مورد  ه لحاظ حکمی از 
و نسبت  ه  ،که هرگاه دلیلی عام یا مطلق  اشداست از سوی دیگر در علم اصول  یان شده 

ر میان اقل و یمخصص یا مقید لفظی منفصل از آن تردید پیدا شود و شبهه نیز دا یقلمرو
 شود.د، در موضوع مورد شک  ه عام رجوع میاکثر  اش

و توسعه و تضییق معنای  ،موضوعی  دلیل خاص یقلمرو ۀدر اینجا نیز تردید در ناحی
شک زنی که علاوه  ر سایر شروط احصان،  ه میزان محصنه نسبت  ه زن است؛ زیرا  ی

ر فرض شود و دگیری جنسی از شوهر را دارد محصنه محسوب میمتعارف امکان  هره
، اما نسبت  ه  یش از این مقدار شک وجود دارد .مستحق مجازات رجم است ،ارتکاب زنا

آیا علاوه  ر این فرد، زنی که امکان تمتع جنسی از شوهر را  ه میزان متعارف ندارد نیز  که
 ه اطلاق آیه  ،شود یا خیر؟ در اینجا نسبت  ه حکم  مورد مشکوکمحصنه محسوب می

 ا وجود دلیل لفظی مذکور، اصل عملی جایگاهی نخواهد داشت.شود.  رجوع می

                                                      
 .2 آیۀ نور، سورۀ .1
 رجم آن از پس و است  اقی خود قوت  ه جلد مجازات نیز احصان فرض در که معتقدند فقیهان از جمعی .2

 است ثا ت رجم مجازات تنها ،احصان فرض در که معتقدند طوسی شیخ مانند دیگر  رخی ولی شود. می
 ،النهایة طوسی، ن.ک: هستند. شیخ نظر  ا موافق خویی محقق و خمینی امام شیخه(. و شیخ ) جز

یر خمینی، ؛396ص  .269ص ،11ج ،المنهاج ةتكمل مبانی خویی، ؛136ص ،2ج ،ةالوسیل تحر
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 نظریات پیرامون شرطیت حق نزدیکی در احصان زن
نظار مطارح اسات کاه در اداماه طارح و سه  ،در تفسیر کیفیت شرطیت حق نزدیکی در زن

 :شود ررسی می

 عرفی نیازی  بیمندی جنسی به مقدار امکان بهره دیدگاه نخست:
همانند مرد اسات.  ناا راین وقتای  ،تحقق احصان در زن، شرایط هان امامی رخی فقی ه نظر 

شارایط نزدیکای در   اشد که عرفاً داشته همسری  دمرد  ای، شود  رای تحقق احصانگفته می
زن نیاز احصاان  اه هماین شاکل ثا ات  ۀدر اار هر زمانی که  خواهد فراهم  اشد، متقاا لاً 

 .یعنی در صورتی زن محصنه است که دارای شوهری  اشد که در دسترس او  اشاد .شودمی
نیاز شاود. از حرام  ی کهای  رای او فراهم  اشد  ا همسر  ه گونه  ستریهمشرایط  عرفاً یعنی 

شود مانند  سیاری از مواردی که  ه عنوان مانع از تحقق احصان در مرد نام  رده میدر نتیجه 
 زن نیز مانع از تحقق احصان است.سفر، نسبت  ه 
احصان را  ر مبنای شرایط زن تفسیر نموده و  ر این  اور  در احکام النساء، شیخ مفید

یا د که زمینۀ  روز زنا در در صورتی تحقق می است که  ه نظر امامیان، احصان در زن
نزد او حاضر اغلب اوقات وجود نداشته  اشد.  ه این معنا که زن، شوهری داشته  اشد که 

شیخ  1ها  ا او  اشد، نه اینکه غایب  اشد یا در زندان  اشد. اشد و در همان شهر، شب
کید میمفید  کند تحقق احصان در مرد نیز  ه همین شکل است.  دیهی است که مجرد تأ

 رای  سیاری از زنان  ، ار در چهارماهداشتن همسر و امکان تمتع جنسی محدود  ه یک
 شود.فساد نمی ۀی از انگیزنیازموجب  ی

قول را  رگزیده است.  ه صراحت، این مکارم شیرازی نیز از دیگر فقیهانی است که آقای 
احصان در زن  اید  ه همان شیوۀ متعارفی  اشد که میان زوجین وجود : »معقتد استایشان 

 یماری یا  دارد.  نا راین اگر زن از افرادی  اشد که پیش از این یاد شد )شوهر  ه دلیل
« شود.نفرت... سراغ او نمی رود(، احصان ثا ت نیست و حد محصنه  ر او جاری نمی

آن است که مرد طوری در کنار زن حضور داشته  ،متعارف ۀمقصود از شیو» افزاید:ایشان می

                                                      
 .51ص ،النساء حكامأ  غدادی، .1
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او را از  ،جویی حلالو  هره ،متعارف وجود داشته  اشد اندازۀ اشد که امکان تمتع از او  ه 
 1«نیاز کند.اب حرام  یارتک

زن و اکتفا  ه   ه مجرد حضور شوهر در شهر   را تحقق احصان نیز موسوی ارد یلیآقای 
ادعای اینکه چنین زنی »گوید:  عید شمرده و می ، ار درچهار ماه()یک اقل مقدار واجب

رسد؛ زیرا چنین شوهری زن را از تجرد و غیرمحصنه  ه شمار آید،  عید  ه نظر نمی
 2«کند.عزو ت خارج نمی

نخست را از  رخی عبارات شیخ طوسی، ا ن سعید حلی، طبرسی،  ۀشاید  توان نظری
احصان را  ر علامه حلی و  رخی دیگر نیز استفاده کرد. شیخ طوسی در کتاب الخلاف 

کید می کند مرد  اید زنی داشته  اشد که هر زمان که اراده مبنای شرایط مرد معنا نموده، و تأ
کند. شیخ رد امکان نزدیکی  ا او را داشته  اشد، و در غیر این صورت، احصان صدق نمیک

« واء  ا س  یه  ف   کم  الح   ک  ل  ذ  ک  »تعبیر و از  6داندسپس شرایط احصان در زن را نیز مانند مرد می
یحیی ا ن سعید  1. طبرسی نیز در المؤتلف نظیر این عبارت را آورده است.کنداستفاده می

مرد و زن در آنچه گفتیم مساوی »کند: پس از ذکر شرایط احصان در مرد، تصریح مینیز 
 ،در زنداند که علامه حلی نیز تفاوت احصان در مرد و زن را تنها در این می 5«هستند.

 3کمال عقل شرط نیست.
 ۀنخست ندارد و احتمال اراد ۀدلالت صریحی  ر نظری ،این عباراتشایان ذکر است که 

 .منتفی نیست ،دیگری که در قول دوم  یان خواهد شدمعنای 

 دیدگاه نخست مستندات
 حریز:صحیحۀ أ. 

ا » علي  ن إ راهیم عن محمد  ن عیسی  ن عبید عن یونس عن حریز لت  أ    أ  : س  ال  ق 

                                                      
 .93ص ،الحدود كتاب - الفقاهة أنوار شیرازی، .1
 .261ص ،1ج ،الحدود فقه ارد یلی، .2
 .621ص ،5ج ،الخلاف طوسی، .6
 .622ص ،2ج ،المؤتلف طبرسی، .1
 .550ص ،للشرائع الجامع حلی، .5
یر حلی، .3  .603ص ،5ج ،حكامالأ  تحر
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ه  
اللَّ بد  ه   ع  ند  ي و  ع  زن  ي ی  ذ 

ال  الَّ ق  ال  ف  ن  ق 
حص  ن  الم 

یه. ع  غن  ا ی   1«م 
اما  2 ن عیسی توسط شیخ طوسی تضعیف شده است، هرچند محمد ، ه لحاظ سندی

 اور ن مذکور در کتب رجالی حاکی از وثاقت اوست. نجاشی  ه ضعف وی یقرا ۀمجموع
« یفان  ص  التَّ  ن  س  ، ح  َ  ای  و  الرِّ  یر  ث  ، ک  ین  ، ع  َ  ق  ا، ث  ن  ا   )من( أصح   يف   یل  ل  ج  »نداشته و او را  ا تعبیر 

جمعی از روایان سرشناس نیز از او کثرت نقل دارند. محقق  هبهانی نقل  6ستوده است.
 ن  ]جز اندکی[  ر قبول روایات محمد یهمگ ،کند که علمای حدی  و رجال و فقیهانمی

 رسد سند روایت معتبر است. ه نظر می نا راین  1عیسی اتفاق نظر دارند.
کند  ا آنکه ی است که زنا میدر این روایت امام در تعریف محصن فرمود: محصن کس

 ۀو  یان کنند ،زنا کند. این  یان نا ر  ه تعریف ازنزد او حلالی وجود دارد که او را  ی نیاز 
 ه عنوان « محصن» ،رکن اساسی  تحقق عنوان محصن است.  ر اساس این تعریف

است  های اسلامی یعنی رجم را در پی دارد، فردیموضوعی که یکی از شدیدترین مجازات
 شود.نیازی از ارتکاب حرام، مرتکب عمل نامشروع زنا میکه  ا وجود  ی

حاکی از  ،و نکاح دائم در سایر ادله آزادی یان  رخی شرایط دیگر مانند  لوغ و عقل و 
این است که مقصود امام در این روایت این نیست که علت تام تحقق عنوان محصن، وجود 

ترین عنصر در تحقق عنوان ست.  لکه تعریف امام نا ر  ه مهما« یه  غن  ا ی  م   ه  ند  ع  »قید 
 که  ا معنای لغوی واژه نیز هماهنگ است. ،احصان است

اما نا ر  ه مرد است و ارتباطی  ا زن محصنه ندارد.  ،این است که تعریفاشکال تنها 
ن»واژۀ   ر فرض دلالت- حص  نظری که از پوشی  ا چشم ر خصوص جنس مذکر و  «الم 

در پاسخ  -شودزن نیز استعمال میکه این واژه در راغب اصفهانی نقل شد تر از پیش
ف و تعریف در اینجا مقتضی می توان گفت تناسب حکم و موضوع و نیز تناسب معرَّ

 الغای خصوصیت است.
ناشی از عوامل مختلفی است که یکی از آنها تناسب  ،توضیح اینکه الغای خصوصیت

                                                      
 .1ح ،122ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1

 .112ص ،الطوسي رجال طوسی، 2.
 .666ص ،النجاشي رجال نجاشی، .6
 .11ص ،2ج ،مدارک علی ةالحاشی  هبهانی، .1
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صد تازیانه، در  ه مجازات زانی و زانیه  تعییندر  ح  زنا پس از  1حکم و موضوع است.
 خصوص زانی محصن، مجازات  ه رجم تبدیل شده است. مطا ق روایت، محصن فردی

ی یاحتمال عقلاعرفی،  ا تکیه  ر فهم شود. می آنمرتکب  نیاز است امااز زنا  یکه  است
 در خصوص مرد و عدم دخالت آن در زن منتتفی است.« یه  غن  ا ی  م   ه  ند  ع  »دخالت قید 

که  ا تعریف زانی،  طورمانتوان گفت ه ا قطع نظر از تناسب حکم و موضوع، میحتی 
ی در ماهیت شود و عرف تفاوتو... روشن می ه، قاتلهسارق، قاتل و ... تعریف زانیه، سارق

در اینجا نیز از نگاه عرف هرگاه محصن تعریف شود، تعریف  کار  ین دو جنس قائل نیست،
مگر اینکه اثبات شود محصنه دارای حقیقت شرعی و تعریف  .شودمحصنه نیز آشکار می

 و یا افزودن یا نفی قیدی در آن  ا دلیل معتبر  ه اثبات رسد. ؛تعبدی خاص دیگری است
 ا ی عبیده: صحیحۀب. 

د  ن یحیی عن أحمد  ن محمد  ن عیسی عن ا ن محبوب عن جمیل  ن صالح محم
ه  » عن أ ي عبیدة

بد  اللَّ ي ع    
ن أ  ال   ع  وج  ق  ا ز  ه  لًا و  ل  ج  ت ر  ج  وَّ ز  ةٍ ت  أ  ن  امر 

ه  ع  لت  أ  ال  س  ق 
ا  یه  ل   إ 

ل  ص  یه  و  ی  ل   إ 
ل  ص  یه  ت  ي  ف  ي ه  ذ 

صر  الَّ ي الم  ا ف  ه  ع  یماً م  ق  ل  م  وَّ
 
ا الأ ه  وج  ان  ز  ن ک   إ 

ال  ق  ف 
ال  و  إ   جم  ق  ن  الرَّ

حص  ي الم  ان  ی الزِّ ل  ا ع  ا م  یه  ل  نَّ ع  إ 
ان  ف  و ک  ا أ  نه  باً ع  ائ 

ل  غ  وَّ
 
ا الأ ه  وج  ان  ز  ن ک 

یر   َ  غ  ی  ان  ی الزَّ ل  ا ع  ا م  یه  ل  نَّ ع  إ 
یه  ف  ل   إ 

ل  ص  ا و  لا  ت  یه  ل   إ 
ل  ص  صر  لا  ی  ي الم  ا ف  ه  ع  یماً م  ق  م 

.  َ ن  حص   2«الم 
روایت  ه لحاظ سندی صحیح است. در این روایت یکی از شرایط احصان در هر یک 

 یدر زوج تعبیر« ایه  ل  إ ل  ص  ی  »شده است. عبارت دانسته  ه دیگری دسترسی ز مرد و زن، ا
کند که نزدیکی  ا زوجه است. وحدت سیاق اقتضا میامکان کنایی است و مقصود از آن 

یعنی شرط تحقق احصان در زن نیز تمکن از  .نیز  ه همین شکل معنا شود« یهل  إ ل  ص  ت  »
روایت تصریح شده است که هرگاه چنین شرطی  ۀهر است. در اداممندی جنسی از شو هره

 رود.محقق نبود، زنای غیرمحصنه  ه شمار می
ند و اهمجرد اقامت زن و شوهر در یک شهر را کافی ندانست ،که اماماینقا ل توجه  ۀنکت

                                                      
 .129ص ،صولالأ  فی الفائق المعاصر، الفقه َلجن .1
 .192ص 2ج ،يالكاف کلینی، .2
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توان یند.  نا راین نماه ه دیگری را نیز از شرایط احصان  یان کرد از زوجین دسترسی هر یک
گفت روایت تنها درصدد  یان مانعیت سفر و شرطیت مجرد حضور زوج در شهر زوجه 

یا  ،هر دو در یک شهر  اشداقامت و  ،عدم سفر« یه  ل  إ ل  ص  ت  »است. همچنین اگر مقصود از 
امکان نزدیکی از جانب »مقصود از آن  -آمدطبق تفسیری که از صاحب جواهر خواهد -

کرد و  رای این منظور کفایت می« ایه  ل  إ ل  ص  ی  »ایراد است که قید جای این ،  اشد« شوهر
 نبود.« یهل  إ ل  ص  ت  »نیاز  ه افزودن قید 

  ن مسلم: محمد صحیحۀ. ج
عت  » علي عن أ یه عن ا ن أ ي عمیر عن أ ي أیوب الخزاز عن محمد  ن مسلم قال م  س 

ه  
بد  اللَّ ا ع  ول   أ    ق  َ   ی  یب  غ  یب  و  الم  غ  ة  و   الم 

رأ  ع  الم  ل  م  ج  ون  الرَّ ک  ن ی  لاَّ أ  جم  إ  ا ر  م  یه  ل  یس  ع  ل 
. ل 

ج  ع  الرَّ ة  م  رأ   1«الم 
ع  »روایت  ه لحاظ سندی معتبر است. مورد استدلال در این روایت عبارت  ل  م  ج  الرَّ

ل  
ج  ع  الرَّ ة  م  رأ  ة  و  الم 

رأ   ،مقصود از آنتعبیر کنایی است و این است. روشن است که « الم 
 ه طور طبیعی وقتی گوینده درصدد  یان موضوع مجرد در کنار هم  ودن جسم آن دو نیست. 

ترین شروط را اشاره نماید.  ر این مجازات رجم است، مناسب است که تمام، یا مهم
ترین رکن تحقق احصان، شرطیت امکان نزدیکی است، که قهراً از مانعیت سفر اساس، مهم

 کند؛ اما عکس آن صادق نیست.ینیز حکایت م
مکارم شیرازی در رد این ادعا که روایت درصدد  یان شرطیت حضور زوجین در آقای 

-این ادعا که مجرد اقامت زوج در کنار زوجه و در یک شهر »نویسد: کنار هم است می
 رای تحقق احصان در زن کافی  اشد،  سیار  عید است؛ زیرا  - لکه حتی در یک خانه

امکان نزدیکی  ا همسرش را ندارد.  ه عنوان نمونه گاهی زوج  ،گاهی زوج  ه دلایل گوناگون
 رسدکند، هرچند  ه حد عنن نمیمبتلا  ه  یماری است که توانایی نزدیکی را از او سلب می

شود(. گاهی زوج کهنسال و زوجه جوان است و نزدیکی  ا موجب عسر و حرج می )مثلاً 
شود. گاهی  ه دلیل داشتن ه سبب پیری و کهنسالی  سیار دشوار میهمسر  رای زوج  

رود. گاهی  ا وجود اینکه زوج و زوجه در یک شهر یا همسران  متعدد سراغ این همسر نمی

                                                      
 .125ص همان، .1
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 1«حتی یک خانه هستند، ولی میان آن دو نفرت شدید وجود دارد.
د مجازات و تبدیل  ه )تشدی  ا لحاظ تناسب حکم ، نا راین استظهار عرفی از این تعبیر

هر دو ای در کنار هم  اشند که از نظر عرف گونهرجم( و موضوع، این است که مرد و زن  ه
کند تمکن در هر دو سو ن وحدت سیاق اقتضا میید. همچنن اشداشته نزدیکی امکان 

مانع از این  ،اما این ادعا که محدودیت حق شرعی زوجه از نزدیکی .یکسان معنا شود
 خواهد شد. ررسی شود، در مباح   عدی ار میاستظه
 دعائم الاسلام: مرسلۀ. د

دٍ » مَّ ح  ر   ن  م  عف  ال  ج  یح   ق  ح  یج  الصَّ زو  عد  التَّ لاَّ    جم  إ  ب  الرَّ ج 
ان  و  لا  ی  حص  ع  الإ  ق  لا  ی 

ج   ر  الرَّ نک  ن أ  إ 
عضٍ ف  ی    ل  ا ع  م  ه  عض  ین     وج  ام  الزَّ ق  ول  و  م  خ  ن و  الدُّ عد  أ  طء     ة  الو  رأ  ل  و  الم 

ه  و   ت 
أ  ن  امر 

ائ ب  ع 
یس  الغ  ٍَ و  ل  تع  اح  م  ک  ن     

ان  حص  ون  الإ  ک  ال  و  لا  ی  ا و  ق  ق  دَّ ص  م ی  ا ل  ه     
ل  خ  د 

ون   ک  ن ی  جم  أ  ه  الرَّ    
ب  ج 

ي ی  ذ 
ان  الَّ حص  ا الإ  م  نَّ ین  إ  ن  حص  م  ا   

ه  وج  ا ز  نه  َ  ع  یب  غ  ع  الم  ل  م  ج  الرَّ
ا ه  وج  ع  ز  ة  م  رأ  ه  و  الم  ت 

أ   2«.امر 
و  ،کرده لف در قرن چهارم این روایت را ذکرؤروایت  ه لحاظ سندی ضعیف است و م

تأیید تواند تنها می ،سند تا معصوم نامعلوم است.  نا راین در فرض تمامیت دلالت ۀسلسل
  اشد.های پیشین کنندۀ دلیل

 دلالت، مفاد این روایت مانند روایت محمد ن مسلم است.از نظر کیفیت 
 رسد.نتیجه اینکه دلالت ادلۀ مرتبط  ا دیدگاه نخست،  ر مدعا تمام  ه نظر می

 تحقق احصان در زن به تبعیت تحقق احصان در مرد دیدگاه دوم:
وضیح .  ا این تاست رخی دیگر از فقیهان معتقدند  ا تحقق احصان در مرد، زن نیز محصنه 

امکاان   اشاد کاه یهمساردارای ای کاه که هرگاه شرایط احصان در مرد محقق  ود،  ه گونه
اینکاه حاق   اه شارطشود. البته ، زن نیز  ه تبع مرد محصنه محسوب میرا دارد ا او نزدیکی 

 ار در چهار ماه( مراعات شود. )یک شرعی زن

                                                      
 .95 ص ،الحدود كتاب-الفقاهة أنوار شیرازی، .1
 .151ص ،2ج ،الاسلام دعائم مغر ی، .2
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، ا ن ادریس حلی، ا ن  راج، َالنهای نظریه را از عبارات شیخ طوسی در کتاب اینشاید  توان 
که پیش از این از  را همچنین ممکن است عباراتی 1شهید اول و ثانی و جمعی دیگر استفاده کرد.

ا یه  ف   کم  الح   ک  ل  ذ  ک  »یعنی عبارت  نمود.کتاب الخلاف شیخ نقل شد نیز ملحق  ه این قول 
 شود.محصنه می قهراً  ،احصان در مرد ه معنای آن است که زن نیز  ا تحقق شرایط « واء  س  

شرطیت مراعات حق شرعی زن از توضیحات صاحب جواهر در شرح این نظریه 
 ة  رأ  ي الم  ف   ان  الإحص  »گوید: که میشود. ایشان در تفسیر عبارت شرائع استفاده می

نیز  آنچه در احصان مرد معتبر است، در احصان زن»نویسد: می« ل  ج  ي الرَّ ف   ان  حص  الإ  ک  
 ۀاین است که هرگاه شوهر اراد ،لیکن مراد از متمکن  ودن زن از شوهر .معتبر است

 هره جویی جنسی  ۀجویی جنسی داشت  رایش فراهم  اشد، نه اینکه هرگاه زن اراد هره
از ذیل عبارت  2«زیرا  دیهی است که زن چنین حقی ندارد. ؛داشت  رای او نیز فراهم  اشد

جویی جنسی  ه میزان حق شرعی چهارماه  رای تحقق احصان،  هرهشود که استفاده می
 معتبر نیست.آن اما  یش از  ؛ ار  رای زن معتبر استیک

 دیدگاه دوم مستندات
 زید کناسی:حسنۀ یأ. 

عدة من أصحا نا عن سهل  ن زیاد و علي  ن إ راهیم عن أ یه جمیعا عن ا ن محبوب 
رٍ » عن أ ي أیوب عن یزید الکناسي قال عف  ا ج  لت  أ    أ  ا  س  ه  ت 

دَّ ي ع  ت ف  ج  وَّ ز  ةٍ ت  أ  ن  امر 
ع 

ا یه  ل  نَّ ع  إ 
َ  ف  جع  ا الرَّ یه  ل  ا ع  ه  وج  ز  قٍ ل 

لا  ة  ط 
دَّ ي ع  ت ف  ج  وَّ ز  ت ت  ان  ن ک   إ 

ال  ان ت  ق  ن ک  جم  و  إ  الرَّ
ی ل  نَّ ع  إ 

َ  ف  جع  ا الرَّ یه  ل  ا ع  ه  وج  ز  یس  ل  ةٍ ل  دَّ ي ع  ت ف  ج  وَّ ز  .ت  ن 
حص  یر  الم  ي غ  ان  دَّ الزَّ ا ح   6«ه 

در « يیزید ا وخالد الکناس»مقصود از یزید الکناسی در روایت واضح نیست. عنوان 
در صورتی که یزید  1هرچند علامه حلی وی را ستوده است.کتب رجالی توثیقی ندارد، 

                                                      
 ،السرائر حلی، ؛520ص ،2ج ،المهذب  راج، ا ن ؛611ص ،الوسیلة ،همو ؛391ص ،النهایة ،یطوس .1

 دیگران. و ؛111ص ،6ج
 .222ص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 196 ص ،2ج ،الكافي کلینی، .6
 .621ص ،الإشتباه إیضاح حلی، .1
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 1کرده است. اشد، نجاشی وی را توثیق « یزید ا وخالد القماط»الکناسی در روایت همان 
نی  ر اتحاد یو قرا دور از ذهن ندانسته،اتحاد این دو را  ،خویی در معجم الرجال محقق
 2آورده است.ایشان 

طلاق رجعی، زنای محصنه  ۀاین روایت دلالت دارد  ر اینکه زنای زن در ایام عد
 رانزدیکی  ا شوهر امکان طلاق رجعی، زن  ۀشود. از سوی دیگر در ایام عدمحسوب می

.  نا راین روایت کندنزدیکی  ا وی  ، ا رجوع  ه همسرتواند میتنها شوهر  لکه . ندارد
در شوهر یک شرط فعلی است که احصان امکان  هره مندی جنسی دلالت دارد  ر اینکه 

تعلیقی امکان شرط نیست،  لکه این امکان  ه شکل فعلی در زن اما ر مدار آن است. یدا
را زن نزدیکی  ا امکان زن دارای شوهری  اشد که اگر  خواهد یعنی همین که  .شرط است

 رود.محصنه  ه شمار میزن داشته  اشد، 
روایت معنای صرف نظر از ضعف سند روایت و  ا فرض صحت سندی، حداکثر اما 

 ،شودطلاق رجعی از نظر شرع محصنه محسوب می ۀاین است که زن در خصوص ایام عد
کلی در تحقق  یروایت  ه کبرایدر  ولی، زنای محصنه است. کندزنا مدت و اگر در این 

طلاق رجعی دلالتی ندارد.  ۀعنوان زنای محصنه اشاره نشده است و نسبت  ه غیر مورد عد
ةٍ  ۀشریف ۀ، آیتروای  نا راین لد  َ  ج  ائ  ا م  م  نه  دٍ م  اح  لَّ و  وا ک  د  اجل  ي ف  ان  َ  و  الزَّ ی  ان  را تنها در  الزَّ

 سازد.مقید می ،طلاق رجعی مرتکب زنا شود ۀن در ایام عدفرضی که ز
رجعی ازدواج کرده است. ممکن  ۀهمچنین در این روایت اشاره شده که زن در ایام عد

ازدواج در ایام عده نیز موضوعیت داشته  اشد. در روایات تصریح شده مستحب خود است 
ود، زینت کند و خود را  رای زن از خانه شوهر  یرون نر ،طلاق رجعی ۀاست در ایام عد

در  6تا محبت او دو اره در دل شوهر جای گیرد و  ه او  ازگردد.  زند،شوهر  یاراید و عطر 
چنین موقعیتی اگر زن ازدواج کند، عقدش  اطل است، و منافی  ا حکمت مورد اشاره در 

سازد. شاید این رجوع را دشوار می ۀسردی شوهر شده و زمینزیرا موجب دل ؛روایات است

                                                      
 .152 ص ،رجال نجاشی، .1
 .101 ص ،20 ج ،رجال معجم خویی، .2
 .212ص ،22ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .6
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الغای خصوصیت و تعمیم  ه   نا راین 1نکته نیز در تغییر مجازات  ه رجم دخیل  وده است.
 غیر موارد طلاق رجعی مشکل است.

 روایت میثم تمار:ب. 
عن عمران علي  ن إ راهیم عن أ یه عن ا ن محبوب عن علي  ن أ ي حمزة عن أ ي  صیر

ین  »  ن میثم عن أ یه ن میثم أو صالح  ن  ؤم  یر  الم  م 
حٌّ أ  ج 

ة  م  أ  ت  امر  ت  ال  أ  یر   ق  م 
ا أ  ت ی  ال  ق  ف 

ي  ذ 
ة  الَّ ر  اب  الآخ  ذ  ن ع  ر  م  ا أ یس  نی  اب  الدُّ ذ  نَّ ع  إ 

ه  ف  ك  اللَّ ر  هَّ ي ط  رن  هِّ ط  یت  ف  ن  ي ز  نِّ ین  إ  ن  ؤم  الم 
ر   هِّ ط  ا أ  مَّ ا م  ه  ال  ل  ق  ع  ف  ط 

نق  ك  لا  ی  ل 
یر  ذ  م غ  نت  أ  علٍ أ  ات     ا أ  و  ذ  ه  ال  ل  ق  یت  ف  ن  ي ز  نِّ ت إ 

ال  ق  ك  ف 
نك   ان  ع  باً ک  ائ 

م غ  لت  أ  ع  ا ف  لت  م  ع  ذ ف  ك  إ  عل  ان     راً ک  اض  ح  ا أ  ف  ه  ال  ل  ق  علٍ ف  ات     ل ذ  ت    ال  ق  ف 
یر   ف 

ا ح  ه  ر  ل  حف  ن ی  ر  أ  م  أ  راً... ف  اض  ل ح  ت    ال  ق  ا...ف  یه  ا ف  ه  ن  ف  مَّ د   2.« ة  ث 
 است، عمران  ن میثم تمار وی، راوی پس از ا و صیر نامشخص است. اگر ثا ت شود

زیرا صالح توثیق  ؛اما اگر صالح  ن میثم  اشد، روایت معتبر نیست 6روایت موثقه است.
  نا راین سند روایت ضعیف است. ندارد.

ای محصنه  ه حضور شوهر نزد زن اکتفا کردند و در این روایت امام  رای اجرای حکم زن
تنها سؤالی که پرسیدند این  ود که آیا هنگامی که مرتکب فحشا شدی شوهرت نزد تو 

 ،توان استفاده کرد که در تحقق زنای محصنه؟  نا راین از روایت مییا غایب حاضر  ود
و تنها  ،کندت میتمکن زن از نزدیکی  ا شوهر شرط نیست و حضور زوج نزد زوجه کفای

 1کند غیبت زوج است.چیزی که تحقق احصان را مخدوش می
 ه چشم آن از ضعف روایت، اشکالات دیگری نیز در استدلال  ه پوشی اما  ا چشم

ای خارجی است و در کلام امام کبرای کلی قضیه ،خورد. نخست اینکه مضمون روایتمی

                                                      
 زنش یا دهد طلاق را زنش مرد هرگاه که کرده نقل سا اطی عمار از را دیگری ۀموثق روایت طوسی شیخ .1

 مسلمات  ا مخالف روایت این ولی زن.  ه نسبت است همچنین شود.می رجم شود، زنا مرتکب و  میرد
 مضمون است. کرده دیگری ایمعن  ر حمل و  رده ویلأت  ه را روایت نیز شیخ روازاین است. امامیه مذهب

 ن.ک: .شودمی اشاره آن  ه سوم قول ذیل که است عامه فقیهان از  سیاری فتاوای  ا مطا ق روایت این
 .22ص ،10ج ،التهذیب طوسی،

 .123ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2
 .292ص ،رجال نجاشی، .6
 .93ص ،الحدود كتاب-الفقاهة أنوار شیرازی، .1
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 رخی فقیهان معتقدند ضمن اینکه شود تا از آن حکم کلی شرعی استفاده شود. دیده نمی
شاهد  ر ادعا این است که  1این روایت اطلاق ندارد و منصرف  ه موارد غالب است.

شروط دیگری  ،نحضرت تنها  ه سؤال از حضور شوهر اکتفا کردند، حال آنکه در احصا
 و عقل زوج نیز وجود دارد. آزادی ار نزدیکی پس از عقد، مثل عقد نکاح دائم، وقوع یک

روایاتی که  ه ر فرض وجود اطلاق و قبول دلالت روایت، اطلاق این روایت   همچنین
زوجه  دلالت داشت  ر اینکه در تحقق احصان   . آن روایاتشودپیش از این گذشت مقید می

 نزدیکی  ه مقدار متعارف شرط است. نامکانیز 
 صاحب جواهر:  یانج. 

هرچه در احصان مرد معتبر »گوید: ایشان پس از نقل روایات دال  ر رجم محصن می
مقصود از تمکن زن از شوهر این است که هرگاه ولی  .در احصان زن نیز معتبر است ،است

گاه که زن خواستار نزدیکی  اشد، نه اینکه هر ؛نزدیکی کند  رایش فراهم  اشد ۀشوهر اراد
 2« رای زن ثا ت نیست.  رایش فراهم  اشد؛ زیرا چنین حقی شرعاً 

معتقد است که مقصود از   ا تمسک  ه این  یان صاحب جواهر، گلپایگانی نیزمحقق 
 ا   ل  ص  ت  »قید 

زن  ه  ،نزدیکی کند ۀاین است که هرگاه شوهر اراد ،احصان زن  ارۀدر« یه  ل 
 6رسی داشته  اشد.شوهرش دست

 ا   ل  ص  ت  »سخن صاحب جواهر در تفسیر عبارت اما 
خلاف  اهر روایت است. « یه  ل 

 ا   ل  ص  ت  »، نه شود یان می« ایه  ل  إ ل  ص  ی  » ا عبارت زوج  ر نزدیکی  ا زوجه،  امکان
عرفاً «. یه  ل 

نزدیکی داشته  اشد، زوجه نیز تمکن دارد؛ زیرا ممکن  تمکنتوان گفت هرگاه زوج نمینیز 
است زوج تمکن داشته  اشد ولی  ه دلایل متعدد از نزدیکی  ا همسرش خودداری کند. 

عرفی نیست و این تفسیر  خلاف  اهر، تنها ،  نا راین  رداشت صاحب جواهر از متن مذکور
  ا فرض تمامیت دلیل ایشان پذیرفتنی خواهد  ود.

تواند مدعای ایشان را اثبات کند؛ زیرا اد شده در سخن صاحب جواهر نیز نمیدلیل ی

                                                      
 همان. .1
 .222 ص 11ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 .92ص ،1ج ،المنضود الدر گلپایگانی، .6
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تعیین موضوع ، متفاوت از تعیین میزان شرعی حق نزدیکی زن و وجوب نزدیکی  ر شوهر
لد  ار در . ممکن است گفته شود زن از نظر شرعی  یش از یکاست )تازیانه( رجم و ج 

نیازی از اگر این مقدار از نظر عرف موجب  ی چهارماه حق نزدیکی ندارد،  ا این حال
حرام نبود و شوهر نیز  ه همین مقدار اکتفا کرد، مجازات او در فرض زنا، جلد است  ۀانگیز

مندی از تعیین مجازات شدید رجم تنها در صورتی است که زن امکان  هره نا راین نه رجم. 
  اشد. ) یش از حق شرعی( داشته  ه مقدار متعارف را نزدیکی

موضوع در هر یک متفاوت از موضوع  ۀدر اینجا دو حکم وجود دارد که محدود ، ه  یان دیگر
)حق شرعی زوجه  ر نزدیکی(، طبق نظر جمعی از  دیگری است. وجوب نزدیکی  ر زوج

موضوع وجوب رجم، زنی است که امکان  ،در  اب حدود اما 1 ار در چهارماه است.فقیهان یک
ای که عرفاً عنوان محصنه  ر او  ه مقدار متعارف  رای او فراهم است،  ه گونهنزدیکی  ا شوهر 

 ار نزدیکی در چهارماه، شوهر نسبت  ه  یش از یک ۀصادق  اشد.  نا راین اگرچه  ر اساس نظری
قلی اتکلیفی ندارد، اما اگر  ه این مقدار حد - ا قطع نظر از عروض عناوین دیگر-چهارماه 

مرتکب زنا شود، اگر مقدار یاد شده عرفاً زن را مصداق عناوین مذکور در  اکتفا کند و زن
 شود.میننکند، حکم  ه رجم وی « محصنه»و « یه  ل  إ ل  ص  ت  »یعنی  ،روایات
 اجماع:د. 

صاحب جواهر در را طه  ا اینکه احصان در زن مانند احصان در مرد است، ادعای عدم 
 2 اره ادعای اجماع کرده است.راینو افزوده  لکه ا ن زهره د ،خلاف کرده

 ،نخست اینکه اجماع مورد ادعا :رسدنسبت  ه ادعای اجماع نیز چند ایراد  ه ذهن می
آنکه  ا جستجو در عبارات فقیهان روشن  اجماع منقول است که حجت نیست. خصوصاً 

ن و از ای ،له  ه طور خاص و تفصیلی در عبارات ایشان مطرح نشدهأشود که این مسمی
 وجود دارد. یانات ایشان جهت نوعی ا هام در 

و کشف قطعی رأی  ،دوم اینکه اجماع مذکور مدرکی یا دست کم محتمل المدرک است

                                                      
 است معتقد زنجانی شبیری آقای ؛115ص ،29ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛25ص ،نكاح كتاب انصاری، .1

می شهرت و نیست اجماعی نظریه این  ،5ج ،نكاح كتاب زنجانی، ن.ک: ندارد. وجود اینجا در هم مسلِّ
 .1692ص

 .223 ص 11ج ،رالكلامجواه نجفی، .2



 

  اریمع
جه

زو
در 

صان 
 اح

حقق
ت

 

93 

 مشکل است. ،ای که گذشتضعف ادله ه معصوم از چنین اجماعی  ا توجه 
اجماع در خصوص تفسیر تمکن زوجه از نزدیکی   ارۀا ن زهره در ادعای ایراد سوم اینکه

موجب رجم  یان کرده و اینکه  در تفسیر احصان   ترپیشآنچه  ۀنیست.  لکه ایشان در ار
حکم زن در اینجا مانند حکم مرد است،  ه طور کلی ادعای اجماع کرده است. شاهد ادعا 

ِّ ک   ك  ل  ي ذ  ف   ة  رأ  الم   کم  ح  »گوید: آن است که ا ن زهره پیش از نقل اجماع می  و   ل  ج  الرَّ  کم  ح   ه  ل 
حکم زن در تمام اینها مانند حکم مرد است. یعنی  1«.یه  إل   ار  ش  الم   اع  جم  الإ   اه  لن  ا ق  لی م  ع   لُّ د  ی  

در شرایط احصان مرد گفته شده که مرد  اید  الغ  وده  اما این جمله  ا ا هاماتی رو رو است.
این است ا هام  .دائمه یا ملک یمین داشته  اشد ۀهمچنین زوج .داشته  اشد را و کمال عقل

مراد این است که زن نیز دارای  لوغ و کمال آیا که این شرایط را در زن چگونه تفسیر کنیم؟ 
زوج دائم داشته  اشد؟ یا زنی  اشد که شوهرش  لوغ و عقل داشته  اشد؟  و عقل  اشد؟

را در زن چطور تفسیر کنیم؟ مانع نداشتن از نزدیکی زن چگونه است؟  ۀملک یمین در ار
 مورد ادعا نیست. خصوصیات   ۀهم ۀینها همه حاکی از این است که ادعای اجماع در ارا

حاکی از این است که تمام ادلۀ یاد شده مخدوش  نتیجۀ  ررسی مستندات نظریۀ دوم
 یک  ر مدعا، مورد پذیرش قرار نگرفت. وده و دلالت هیچ

 جنسی ۀبار رابطتحقق احصان با یکدیدگاه سوم: 
شود که  رای تحقق احصان در زن کافی است کاه  رخی فقیهان امامی استفاده میاز عبارات 

کند همین مقدار که زن ضمن عقد صحیح  ا او نزدیکی شده  اشد. فاضل هندی تصریح می
کاافی  زن اشاد  ارای تحقاق احصاان در داشته او  ا نزدیکی امکان  دارای شوهری  اشد که

 2ها  ا او نزدیکی نکرده  اشد.ها یا سالو ماهحتی اگر شوهر او را رها کرده  ؛است
کند همین مقدار که  ا زن مجامعت شده  اشد، شیخ مفید از  رخی عامه نقل می

 ار نزدیکی کند، سپس او را شود، حتی اگر مردی  ا همسرش یکمحصنه محسوب می
 6ود.ششوهر  ماند، محصنه محسوب میطلاق دهد یا  میرد و زن پس از آن سی سال  ی

                                                      
 .121ص ،غنیة حلبی، .1
 .156ص ،10ج ،اللثام كشف ،اصفهانی .2
 .55ص ،النساء أحكام  غدادی، .6
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 1عامه نسبت داده است. نهایفق ۀشیخ طوسی نیز نظیر این رأی را از عامه نقل کرده و  ه هم
 یحنف( در الأم، سرخسی ق201متوفی ) یشافعآنچه از  رخی عبارات عامه مثل 

( استفاده ق320متوفی) یحنبل( و ا ن قدامه ق122متوفی ) یمالک(، ثعلبی ق126متوفی )
 رای تحقق احصان هر یک از مرد و زن کافی  ، ار نزدیکی در عقدیکشود این است که می

 -، شمولیت نسبت  ه عقد فاسد و... آزادیشرط  مانند-است. هرچند در جزئیات مسأله 
 2شود.اختلافاتی دیده می

)آنچه از کشف اللثام نقل شد، نه نظر  همچنین محتمل است قول دوم نیز  ه قول سوم
ر عبارات فقیهان تصریحی  ه لزوم مراعات حق شرعی زن توسط شوهر عامه(  رگردد؛ زیرا د

محصنه زنی است که شوهرش شرایط احصان را داشته  ،شود.  ر اساس این عباراتدیده نمی
 اشد. در تحقق احصان مرد نیز تصریح شده که هرگاه مردی دارای همسری  اشد که در 

محصن است.  دیهی است که تمکن از  ،اشدامکان  هره جویی از او را داشته   ،عموم اوقات
  اشد که سا قاً داشته جویی است.  نا راین اگر مردی همسری غیر از نفس  هره ،جویی هره
مجامعت کند  رای او فراهم  اشد، ولی  ه هر  ۀ ار  ا وی مجامعت کرده و هرگاه ارادیک

شود و حصن محسوب میگاه سراغ وی نرود، مهیچ -خاطر نفرت از همسره   مثلاً -دلیلی 
شود تا زن نیز  ه تبع او محصن  ه شمار رود. مگر اینکه گفته شود قول دوم سبب می قهراً 

 ،داند که هر یک از زن و مردو تحقق احصان را در جایی می ،نا ر  ه موارد متعارف است
ز همسرش ها اکه مرد سالرا مندی از حق خود را داشته  اشد.  نا راین مواردی امکان  هره

 ،شمول نسبت  ه چنین مواردی نیازمند کلام صریح .شودشامل نمی ،گیری کرده استکناره
 مانند عبارت کاشف اللثام است.

یه سوم  مستندات نظر
شود و مورد توجه فقیهان قرار نگرفته است.  ه سوم در فقه امامی شاذِّ محسوب می ۀنظری

ات یافت نشد. هرچند کاشف اللثام  یان همین خاطر دلیل خاصی  رای این نظریه در عبار

                                                      
 .621 ص ،5ج ،الخلاف طوسی، .1
 ؛192ص ،2ج ،التلقین مالکی، ؛55ص ،9ج ،المبسوط سرخسی، ؛132ص ،3ج ،الأم شافعی، .2

 .661ص همان، ؛615-611صص ،12ج ،يالمغن دمشقی،
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 1کند که نص و نیز فتوای فقیهان همین است.می
)نظر کاشف اللثام، نه نظر عامه(  همچنین گذشت که ممکن است قول دوم  ه قول سوم

قول دوم  یان شده است، در  ۀتوان گفت آنچه  ه عنوان ادل ازگردد.  نا ر صحت این ادعا می
 مناقشاتی که در ذیل ادله  یان شد نیز پا رجا خواهد  ود. . قهراً استقول سوم  ۀحقیقت ادل

کتاب الخلاف پس از نقل قول عامه تصریح کرده که این قول دلیلی  در شیخ طوسی نیز
قدامه در اینجا  ه روایتی از پیامبر اشاره کرده است که در تعدادی از   ا این حال ا ن 2ندارد.

کْر  »ت: منا ع حدیثی عامه نقل شده اس یلًا، الب  ب 
نَّ س  ه  ل  الله  ل  ع  دْ ج  ی، ق  نِّ وا ع  ذ  ی، خ  نِّ وا ع  ذ  خ 

. جْم  ٍَ والرَّ ائ  لْد  م  ب  ج  یِّ ب   الثَّ یِّ امٍ والثِّ یب  ع  تغْر  ٍَ و  ائ  لْد  م  کْر  ج  الْب    »6 
 ،شوند،  ه ترتیب ازنان ثیب و  اکره که مرتکب فحش ۀنساء در ار ۀتوضیح اینکه در سور

مْ : ه استتعیین شد 1بس دائمی در خانه و ایذاءح ک  ائ  س  نْ ن  َ  م  ش  اح  ین  الْف  أْت  ي ی  ت 
و  اللاَّ

وْ  نَّ الْم  اه  فَّ و  ت  ی ی  تَّ وت  ح  ی  ي الْب  نَّ ف  وه  ک  مْس  أ  وا ف  د  ه 
نْ ش  إ 

مْ ف  نْک  ًَ م  ع  رْ   نَّ أ  یْه  ل  وا ع  د  شْه  اسْت  وْ ف  ت  أ 
نَّ س   ه  ه  ل  ل  اللَّ جْع  یلاً ی  نَّ  * ب  ا إ  م  نْه  وا ع  ض  عْر  أ  ا ف  ح  صْل  ا و  أ  ا   نْ ت  إ 

ا ف  م  وه  آذ  مْ ف  نْک  ا م  ه  ان  ی  أْت  ان  ی  ذ  و  اللَّ
یماً  ح  ا اً ر  وَّ ان  ت  ه  ک   .5اللَّ

مجازات زنای  اکره این معنا است که  ، جعل سبیل مذکور در آیه  ه ر اساس این حدی 
صد تازیانه و سپس رجم است.  ،ت و مجازات زنای ثیبصد تازیانه و یک سال تبعید اس

ای که  ا او نزدیکی شده است، چه شوهرش زنده  اشد یا وفات ثیب یعنی زن شوهر دیده
 3کرده  اشد و یا طلاق گرفته  اشد.

کْر  »رسد عبارت صرف نظر از سند حدی ،  ه نظر می ، ا این حال الْب     
کْر  ب  »و « الب  یِّ الثِّ

یِّ  رو این روایت نیز ، نا ر  ه جرم سحق میان دو زن است نه زنای میان مرد و زن. ازاین«ب   الثَّ
 عامه ندارد.فقیهان دلالتی  ر مدعای 

                                                      
 .156ص ،10ج ،اللثام كشف ،اصفهانی .1
 .622 ص 5ج ،الخلاف طوسی، .2
 .11ص ،1ج ،داود بیأ سنن سجستانی، ؛252ص ،2ج ،ماجه بنا سنن ،قزوینی .6
 ملامت  ه نیز را کفش  ا زدن  رخی و ،دانندمی ز انی سرزنش و ملامت معنای  ه را «ایذاء»  رخی .1

 .65ص ،6ج ،البیان مجمع طبرسی، ن.ک: اند.افزوده
 .15-13 آیات نساء، سورۀ .5
 .626ص ،1ج ،قرآن قاموس قرشی، ؛261ص ،1ج ،ةالنهای جزری، ؛95ص ،1ج ،ةاللغ صحاح جوهری، .3
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 گیری نتیجهجمع بندی و 
روشن شد که محصن و محصنه حقیقت شرعی نیستند،  لکه از واژگان عرفی هستند کاه  اا 

 اند.رجم قرار گرفتهافزودن  رخی قیود  ه آن، موضوع  رای مجازات 
وا ۀ ه مقتضای اطلاق آی د  اجل  ي ف  ان  َ  و  الزَّ ی  ان  مجازات هر فردی که مرتکب زنا  ...الزَّ

 خلاف آن اثبات شود. ،جلد است مگر اینکه  ه سبب دلیل خاص ،شود
شود که احصان، محصنه  ه زنی گفته می یادله و روایات وارد پیرامون قلمرو ۀ ر پای

مندی جنسی ( امکان  هرهآزادی)مانند  لوغ و عقل و  ایر شرایط مذکور در  اب زناافزون  ر س
 از شوهر را  ه میزان متعارف داشته  اشد.

در قانون مجازات اسلامی در تفسیر احصان زن  مذکور« امکان جماع»تعبیر  ه همچنین 
ل را  ا شوهر داشته  اشد( دارای ا هام اس ب  مندی  هرهت و میزان این )...امکان جماع از طریق ق 

احصان استفاده شد، رفع ا هام از این ماده و  ۀ یان نشده است.  ر اساس آنچه از تحلیل ادل
 رسد.ضروری  ه نظر می« متعارف اندازهامکان جماع  ه »تر مانند اصلاح آن  ا عبارتی صریح

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
، قم: دفتر انتشارات الرموز في شرح مختصر النافعكشف فاضل آ ی، حسن، ، ا ن ا ی طالب .1

 .ق1112، 6اسلامی، چ
 ق.1103، 1چنشر اسلامی،  ۀسسؤ، قم: مبالمهذ  ا ن  راج، قاضی عبدالعزیز،  .2
 ق.1101، 1علمیه قم، چ ۀ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزةمعجم مقائیس اللغا ن فارس، احمد،  .6
َ المفید، چالتعزیرات فقه الحدود وارد یلی، عبدالکریم موسوی،  .1 َ النشر لجامع  ق.1122، 2، قم: مؤسس
 ق.1112، 1، لبنان: دار العلم، چلفاظ القرآنأمفردات اصفهانی، راغب،  .5
، قم: دفتر بهام عن قواعد الأحكامكشف اللثام و الإ  ن حسن،  فاضل هندی، محمداصفهانی،  .3

 ق.1113، 1انتشارات اسلامی، چ
 .1115، 1جهانی  زرگداشت شیخ اعظم انصاری، چ ۀکنگرقم: ، كتاب النكاحمرتضی، ، انصاری .2
د  ن النعمان عکبری، ،  غدادی .2 د  ن محمِّ جهانی شیخ  ۀ، قم: کنگرأحكام النساءشیخ مفید، محمِّ

 ق.1116، 1مفید، چ
 ق.1119، 1لإحیاء التراث، چ آل البیتَ ، قم: مؤسسعلی مدارک الأحكام ةالحاشی هبهانی، محمد اقر،  .9
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، چ[جا ی]، التلقین في الفقة المالكيثعلبی البغدادی، عبد الوهاب،  .10  ق.1125، 1: دار الکتب العلمیَ
مطبوعاتی  ۀ، قم: موسسثرفي غریب الحدیث و الأ ةالنهایثیر، مبارک  ن محمد، اا ن ، جزری .11

 [.تا ی]، 1اسماعیلیان، چ
 ق.1110، 1للملایین، چ،  یروت: دار العلم ةصحاح اللغجوهری، اسماعیل  ن حماد،  .12
آل  َ، قم: مؤسسالشریعة مسائل تحصیل إلی الشیعة وسائل تفصیل،  ن حسن حر عاملی، محمد .16

 ق.1109، 1، چلإحیاء التراث البیت
امام  ۀ، قم: مؤسسإلی علمی الأصول و الفروع النزوع ةغنی ن علی،  ةا ن زهره، حمز، حلبی .11

 ق.1112، 1، چصادق
 ۀ، قم: مؤسسفي مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلامن حسن، محقق حلی، جعفر  ، حلی .15

 ق.1102، 2اسماعیلیان، چ
 ۀ، قم: مؤسسةمامیعلی مذهب الإ ةتحریر الأحكام الشرعیعلامه حلی، حسن  ن یوسف، ، حلی .13

 ق.1120، 1، چامام صادق
 ق.1111، 1قم: مؤسسَ النشر الإسلامی، چإیضاح الإشتباه، ، ________ .12
 ق.1102، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چالمهذب البارع في شرح مختصر النافعحلی، احمد  ن محمد،  .12
 ق.1105، 1، چَالعلمی سید الشهداء َ، قم: مؤسسالجامع للشرائعحلی، یحیی  ن سعید،  .19
 ش.1633، 1چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ةتحریر الوسیل، موسوی خمینی، روح الله .20
 [.تا ی]مام الخویی، احیاء آثار الإ َ، قم: مؤسسالمنهاج ةمبانی تكمل، موسوی اسمخویی، ا والق .21
 [.تا ی]، َمام الخویی الإسلامیالإ َ: مؤسس[جا ی]، معجم رجال الحدیث، ________ .22
 ق.1112، 6، ریاض: دار عالم الکتب، چيالمغندمشقي صالحي، عبد الله  ن أحمد قدامَ،  .26
 ق.1119، 1ی پرداز، چار ۀ، قم: مؤسسنكاح كتابزنجانی، موسی شبیری،  .21
 [.تا ی]، َ،  یروت: المکتبۀ العصریبی داودأسنن سجستانی، سلیمان  ن اشع ،  .25
 ق.1111، َ یروت: دار المعرف ،المبسوط  ن احمد، سرخسی، محمد .23
 ق.1110، َ،  یروت: دار المعرفالأم ن ادریس،  شافعی، محمد .22
 ق.1112، 1، چمام امیر المؤمنینالإَ ، قم: مدرس)كتاب الحدود(ة نوار الفقاهأشیرازی، ناصر مکارم،  .22
 ق.1112، 1، چآل البیتَ ، قم: مؤسسریاض المسائلی حائری، علی  ن محمد، یطباطبا .29
 [.تا ی]، [نا ی[: ]جا ی]، المیزان في تفسیر القرآنی، محمدحسین، یطباطبا .60
، مشهد: مجمع البحوث لسلفالمؤتلف من المختلف بین أئمة اطبرسی، فضل  ن حسن،  .61

 ق.1110، 1الإسلامیَ، چ
 ش.1622، 6، تهران: ناصر خسرو، چمجمع البیان في تفسیر القرآن، ________ .62
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 ق.1113، 6، تهران: کتا فروشی مرتضوی، چمجمع البحرینطریحی، فخر الدین،  .66
 ق.1120، 1قم: نشر ستاره، چ، ةفهرست كتب الشیعطوسی، محمد  ن حسن،  .61
 ق.1100، 2،  یروت: دار الکتاب العر ی، چفي مجرد الفقه و الفتاوی ةالنهای، ________ .65
 ش.1626، 6، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چيرجال الطوس، ________ .63
 ق.1102، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسلامیالخلاف، ________ .62
 ق.1102، 1، چمرعشی ۀ، قم: کتا خانةلی نیل الفضیلإ ةالوسیل ن علی  ن حمزه،  طوسی، محمد .62
 -ة )المحشیالدمشقی ةفي شرح اللمع ةالبهی ةالروضثانی، زین الدین  ن علی،  شهید، عاملی .69

 ق.1110، 1، قم: انتشارات داوری، چ(كلانتر
 ق.1110، 2، قم: نشر هجرت، چكتاب العینحمد، افراهیدی، خلیل ا ن  .10
 ق.1112، 3، چَ، تهران: دار الکتب الإسلامیقاموس قرآنقرشی، علی اکبر،  .11
 [.تا ی]، َ، مصر: دار احیاء الکتب العر یسنن ابن ماجه ن یزید،  ا ن ماجه، محمد، قزوینی .12
 ق.1102، 1، چَ، تهران: دارالکتب الإسلامیيالكافکلینی، محمد  ن یعقوب،  .16
 ق.1112، 1، قم: دار القرآن الکریم، چحدودحكام الأالدر  المنضود في گلپایگانی، محمدرضا موسوی،  .11
 ق.1111، 5های علمیه، چ، قم: مرکز مدیریت حوزهصول، الفائق في الأ الفقه المعاصر َلجن .15
 ق.1111، 6،  یروت: دار الفکر، چلسان العربمصری، محمد  ن مکرم  ن منظور،  .13
 ش.1625، 5، چآل البیت َ، قم: مؤسسدعائم الإسلاممغر ی، نعمان  ن محمد ا ن حیون،  .12
 ش.1635، 3النشر الإسلامی، چ َ، قم: مؤسسيرجال النجاش ن علی،  نجاشی، احمد .12
حیاء التراث العر ی، إ،  یروت: دار جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن،  .19
 ق.1101، 1چ


